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 ز غم انگیز ـیئرده پا ـن افس ـاز ای            یز ئلم خون شد از این افسرده پا د      

 دارد  دل کار و با همه درد است             ار دارد ـت بـغروبی سخت محن     

   ست  من جاودانیغم او چون غم               ست زندگانی شرنگ افزای رنج      

 ته جامش شکسته  ـخـش ری ـشراب                خون نشستهفق در موج اشک و  ا      

 ت ـن اسـنگاه واپسی  گاه گلن                جبین است چین بر گل و گلزار را       

 بال ـهمی را کرده دن ـامید مب             ال ـال در بـهای وحشی ب  پرستو     

               دگانیـنور زن  ،ید  ـنه در خورش                                            

 انی ـشادم ور ــش  نه در مهتاب                                              

 ز روی بامها گردن کشیده    دهـاه هم خزی ـپن ان در ـتـدرخ

 خاکبر  به هر سیلی گلی افتاده     باد غضبناکخورد گل سیلی از 

 کبود است ها رخ مریم ز سیلی     در تار و پود است چمن را لرزه ها 

 به هر جا برگ گل را باد برده            رده ـان خرمی از یاد ب ـگلست 

 ت ـآبشار اسحدیث غم نوای        گرد و غبار استنشان مرگ در 

  نوا را ـی ـم کودکان ب ـن  ـچو بی                                 

 اغنیا را می بندند راه  که                         

 مکانی فرسا در این سرمای جان مگر یابند با صد ناله نانی

 انـدوه  دریای دلم کوه غم و    کوه ۀاز سینسری بالا کنم 

 مگر جوید نشان بی نشان را   د آسمان راـافگهم می شآ

 باری بنالد زینهمه بی برگ و    به دامانش درآویزد به زاری 

 از جویدـن معما ب ـد ای ـکلی   حدیث تلخ اینان باز گوید

 ا که بگویم ـب  ،اگر با او نگویم  می گیرد گلویم  چه گویم بغض

 کوتاه وصل کوتاهست که دست   راه  ۀاز نیمگاه  ـفرود آید ن

 بارانی بلاخیز رسد همراه   نهیب تند بادی وحشت انگیز
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 و بارانچه می خواهی ز ما بی برگ    باران های ،بسختی می خروشم                        

 تر کن   قدم آهستهاین وادی  در  نظر کنبرهنه بی پناهان را                     

 چه حاصل پریشان شد پریشان تر   ویرانتر چه حاصل شد این ویرانه

 پاک کنی گل می هغبار از چهر  می دهی بر دانه در خاک  جان  تو که

  نـشو کو  تسشغم دل های ما را   

 ادت آرزو کنـا سع ـرای مـب                                 

 

 

 

 

 


